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افشای راز موحش افشای راز موحش 
شاهرخ و سمیهشاهرخ و سمیه

داستان دختری با پری سیاه ...   براساس یک پرونده واقعی

قسمت دوم
خ و سمیه که اسیر قسمت دوم در شماره گذشته خواندید شاهر

عشق شیطانی بودند تصمیم سخت و وحشتناکی 
گرفتند، آنها در خانه ویلایی پدر سمیه ابتدا 
خواهرش را به قتل می رسانند و منتظر برادر 

کوچکش هستند اما سمیه به جایی رسیده که رو به 
خ می گوید: بیا با هم خودکشی کنیم! و حالا  شاهر

بقیه ماجرا:
خ حواســـش پیـــش پسرهاســـت. حـــالا لابـــد  شـــاهر
خبر ســـرمربیگری مایلی کهـــن را شـــنیده اند، دروازه 
را از تـــوی کوچه جمـــع کرده اند، موهاشـــان را روغن 
زده انـــد و آمـــاده شـــده اند بـــرای دوردور تـــوی پـــارک 
ملـــت. همان جا کـــه اولین بار ســـمیه را دیـــده بود؛ 
همیـــن دختر وحشـــی ترس خـــورده کنـــارش را. تنها 
می آمد، بـــا شـــلوار جین، کفـــش آل اســـتار، موهای 
کوتاه و چشـــم هایی که غـــم آنقدر مانـــده بود توش 
کـــه خاصیـــت جادویی پیدا کـــرده بود. همـــان روزی 
کـــه مارهـــا ی تـــوی ذهنش سروکله شـــان پیدا شـــد. 
ســـمیه یکهو تکانـــی می خـــورد و همه غذاهـــای ظهر 
را بـــالا مـــی آورد. روی تـــن خـــودش، ســـپیده ای کـــه 
بی رمـــق ولو شـــده کـــف اتـــاق و خاطـــره خوش رنگ 
خ بغض  خ. بالا می آورد و گریه می کند. شـــاهر شـــاهر
کـــرده. حالا بایـــد چه کار کنـــد؟ توی فیلـــم همه چیز 
مرتب تـــر بـــود. اینجـــا بـــوی چـــرک و تعفـــن و ترس 
دوره اش کرده انـــد. محمد آمده توی راهرو و ســـپیده 
را صـــدا می کنـــد. ســـمیه دهانـــش را با آســـتین پاک 
می کنـــد و می پـــرد ســـمت محمـــد 9 ســـاله و محکم 
می گیـــردش. محمـــد می خنـــدد. فکـــر کـــرده بـــازی 
جدیـــد اســـت. می خنـــدد و ســـعی می کنـــد ســـمیه 
خ پشـــت بندش مـــی رود  را قلقلـــک بدهـــد. شـــاهر
سمت شـــان. زندگی جفت دســـت هاش را بـــاز کرده. 
هـــر دو پوچ اند. دســـت می اندازد دور گـــردن  محمد. 
چشـــم هاش را می گیـــرد. محمـــد حـــالا ترســـیده. 
خ کـــه توی چنـــد ثانیه  واقعـــی ترســـیده. مثل شـــاهر
خ  فهمیـــد تیر میدان زندگی مشـــقی نیســـت. شـــاهر
حـــس می کنـــد بی وزن و ســـبک شـــده. غریـــزه توی 
خلأ فرمان را دســـت گرفتـــه و راه می بـــرد. گرفتن دو 
زندگی در ازای به دســـت آوردن ســـمیه. شـــاید اصلاً 
زندگی همین باشـــد. تکـــرار کابوس از دســـت دادن 
و به دســـت آوردن. دســـت ها را فشـــار می دهـــد. این 
گردن باریک تر و شـــکننده تر از آن یکی اســـت. نبض 
 ریزی زیر دســـتش می زنـــد و به آرامی کند می شـــود. 
خ حالا  ســـمیه تـــوی تاریکی نزدیک می شـــود. شـــاهر
تـــوی ایـــن تاریکی فقـــط ســـمیه را می شناســـد. بوی 
ســـمیه را. ســـمیه، محمـــد را از دســـتش می گیـــرد و 
می بـــرد توی حمام. ســـرش را فرو می کنـــد توی وان. 
محمـــد دوباره جـــان گرفتـــه، گریـــه می کنـــد و فحش 
می دهـــد. ســـپیده قرار بـــود بهـــش دیکته بگویـــد: »آن 
مـــرد داس دارد... .« هیچ کـــس نمی دانـــد آخریـــن 
تصویـــری که محمد دید چی بود. شـــاید چشـــم های 
خ  خ خواهرش را، شـــاید دســـت های بزرگ شاهر ســـر
و شـــاید آن ســـویه تاریک و نادیدنی عشـــق را. محمد 
9 ســـاله، در یـــک لحظـــه، بصیـــرت پیرمردهـــای 90 
ســـاله را پیدا کـــرد و بعد جـــان داد. ارتعاش صداش، 
رگه هـــای تـــرس را در اســـاطیری ترین حالت ممکن 

می کنـــد  توی خانه دوطبقه ســـنگ پخـــش 

مرمـــر خیابـــان گاندی. ترســـی که مانـــد لای بندهای 
کاشـــی های حمام و بعدها هر خریداری را از خانه دور 
خ خـــورد دور درخت های  کـــرد. ارتعاش صداش چـــر
میـــدان ونـــک و روی بلندتریـــن کاج میـــدان پهلو به 
خ  پهلـــوی خنده هـــای ترس خـــورده  ســـمیه و شـــاهر
خ جـــان دادن محمـــد را می بیند.  جـــا گرفت. شـــاهر
بـــه دســـت هاش نـــگاه می کنـــد. دســـت هاش بزرگ 
شـــده . شـــبیه به مردهای بالـــغ. پر از مو بـــا رگ هایی 
برآمده و کبود و عضلاتی برجســـته. یک شـــبه پوست 
انداختـــه. مـــردی بـــا اندامـــی نحیف و دســـت هایی 
بزرگ. راســـت می ایســـتد و ســـمیه لـــرزان را از بالای 
ســـر محمد می برد. صـــدای مـــادر می آید. برگشـــته. 
حالا باید مامان را از پشت ســـتون بگیرند. سمیه زیر 
لـــب می گوید: »ازش متنفـــرم« و مامـــان را بلند صدا 
خ چنـــگال دســـته قهـــوه ای را گرفته  می کند. شـــاهر
توی دســـتش. توی سیاهی شـــبی که حالا پهن شده 
تـــوی خانـــه دو جفت چشـــم خالی و درمانـــده به هم 
خیـــره شـــده اند. مـــادر پله هـــا را می آید بـــالا. بچه ها 
را صـــدا می کند. صـــدای نفس  مردانه ای به گوشـــش 
می رســـد. صـــدای محمـــد نیســـت. تعلـــل می کنـــد. 
ســـمیه می پـــرد ســـمت مـــادر. شـــانه هاش را تـــکان 
می دهد: »ازتـــون متنفرم. خیلـــی بی رحمین. گفتم 
کـــه...« و تیزی دردناکـــی می پیچد تـــوی پهلوی اکرم 
و مزه خـــون می ریزد توی دهنش. اکـــرم ناله خفیفی 
می کند و صـــدای مردانـــه گردنش را می گیـــرد. جیغ 
می کشـــد اما صـــداش درنمی آید. ســـورین آن پایین 
می افتد بـــه گریه. اکـــرم می پرد و کلید برق را روشـــن 
خ می بینـــد. باور  می کنـــد. چنـــگال را دســـت شـــاهر
خ به خانه  نمی کند. ایـــن چندمین بار بود که شـــاهر
آنهـــا آمده بـــود. این پســـر دســـت بردار نیســـت. نور 
چشم های ســـمیه را می زند و می دود سمت سورین. 
خ را تنهـــا می گذارند.  تاریکی و ســـمیه با هـــم شـــاهر
خ  مارها از نفس افتاده اند و تکان نمی خورند. شـــاهر
شـــل می شـــود و از پا می افتد. تنها و بی سایه. قرمزی 
خون چشـــمش را می زنـــد. یکهو به خـــودش می آید. 
اکرم را بلنـــد می کند و با صدای همان مـــرد تازه بالغ 

شـــده ضجه می کشـــد:  »مـــا بچه هاتو کشـــتیم.«
صـــدای التماس اکـــرم می پیچـــد دور طـــاق گچکاری 
شـــده طبقه بالای خانه دوطبقه. ســـمیه کار خودش را 
کرده بود. گفته بود می کشـــد. شـــیر گاز را باز گذاشته 
بـــود. پاکـــت آرد را به جای ســـم خالی کـــرده بود توی 
غـــذا. چقدر به شـــهبازی گفتـــه بود این دختـــر دیوانه 
اســـت. بایـــد دوا درمان شـــود. ســـمیه مثل مجســـمه 
یخی بدون چشم کز کرده گوشـــه راهرو. مثل همیشه 
خ صدادار گریه می کنـــد. اکرم از  این ســـال ها. شـــاهر
آنهـــا می ترســـد. ســـورین را بغـــل می کند؛ تنهـــا دختر 
زنـــده اش را. پله ها را چندتایکی مـــی دود. همان موقع 
چیـــزی به ذهنـــش می رســـد. برمی گردد. وقـــت ندارد 
خ پاشـــو برو. می گم دزد اومده«.  مرورش کند: »شـــاهر
خ کـــر و کـــور شـــده. نمی شـــنود. اکـــرم پله ها  شـــاهر
را برمی گـــردد. چـــادر ســـیاه را دور لبـــاس خونـــی اش 
می پیچد و خـــودش را پـــرت می کند تـــوی خیابان. رد 
چاقـــو توی بدنش گـــر می گیرد. دل ندارد به ســـپیده و 
محمـــد فکر کند. با نالـــه یک مادر زنـــده بچه مرده داد 

می کشـــد: »دزد. آی دزد. بچه هامو کشـــتن.«

ســـمیه نشســـته تـــوی اتـــاق انتظار. 
مقنعه مشـــکی چانـــه داری صورتش 
را تنگ گرفته. چادر گل دار مشـــکی 
روی ســـرش لیز می خورد. دو زن دو 
طرف او نشســـته اند. توی این سی و 
چنـــد روز بازداشـــت لاغرتـــر شـــده. 
رینـــگ طلایی توی انگشـــت چپش 
لـــق می زند. خبرنگارهـــا و عکاس ها 
پشـــت در اتـــاق ایســـتاده اند. یکـــی 
خـــودش را می رســـاند بـــه ســـمیه. 

درها بســـته می شـــوند.
پیـــش از آنکـــه محاکمه آغاز شـــود 
خبرنگار مـــا گفت و گویـــی کوتاه با 
ســـمیه در اتـــاق انتظار انجـــام داد 

می خوانید: کـــه 
-در زندان چه می کنی؟

تا چهار روز پیش تنها بودم و شـــب 
و روز گریه می کردم. راســـتی دادگاه 
که تمام شـــد چقدر طول می کشد 
ما را بکشـــند؟ )همه حاضران اتاق 

ساکت ماندند(
تـــو  دیـــدن  بـــه  مـــادرت  و  -پـــدر 

؟ نـــد ه ا مد آ
یـــت  رضا می گفـــت  رم  پـــد  . بلـــه
نمی دهـــم، تو باید قصاص شـــوی. 
من هیچـــی نگفتم. فقـــط به خاطر 

گریه هـــای مـــادرم گریـــه کردم.
بـــه  طـــلا  حلقـــه  می بینـــم  -
انگشـــت داری، چـــه کســـی برایت 

؟ ه یـــد خر
)ســـمیه ســـرش را پایین می اندازد 

خ. و می گوید(:شـــاهر
خ  -آیا هنوز مثل گذشـــته به شـــاهر

فکـــر می کنی؟
خیلی بیشتر از قبل.

-اگـــر پـــدر و مـــادرت بـــه عنـــوان 
شـــاکیان اصلـــی بخواهنـــد از تـــو 
خ را نبخشند  گذشـــت کنند و شاهر

قبـــول می کنـــی؟
)سرش را پایین می اندازد( نه.

بـــا  را  خ  شـــاهر لحظـــه  یـــن  ا ر  د
دســـت های بســـته به اتـــاق آوردند 
و ســـمیه بـــا دیدنـــش هیجـــان زده 
و مضطـــرب بـــه مأمـــوران گفـــت: 
بیـــرون ببریـــد. تحمـــل دیدنش را 
نـــدارم.* پـــر ســـیاه اشـــاره دارد به 
ضرب المثل اســـپانیایی برای قصه 

جوجـــه اردک زشـــت

مأموران تجســـس منطقه انتظامی شمال 
و حـــوزه 25 انتظامی تهـــران پس از آگاهی 
از حادثـــه بـــه خانـــه شـــماره 19 رفتنـــد و 
بازجویی از شـــاهدان را آغاز کردند. مادر 
خانـــواده کـــه ادعا کـــرده بود آن شـــب در 
طبقه پاییـــن خانه میهمانی برپـــا بوده به 
مأموران گفت: در ساعات اولیه میهمانی 
دختـــر بزرگـــش بیـــرون از خانه بود کـــه بعـــد وارد میهمانی شـــد. وی 
گفت: دو فرزندم ســـپیده و محمدرضا در طبقه بالا و در اتاقشان درس 
می خواندنـــد و قـــرار بود پـــس از انجام تکالیف شـــان پیش مـــا بیایند 
چـــون دیر کردنـــد به دنبالشـــان رفتم و بـــا چنین صحنه وحشـــتناکی 

شدم. روبه رو 

بـــا گذشـــت 34 روز از فاجعه خیابان 
گانـــدی، صبح دیروز محاکمه ســـمیه 
خ متهمـــان ایـــن جنایت در  و شـــاهر
دادگاه عمومـــی تهـــران آغـــاز شـــد. 
صبـــح  نیـــم  و  هشـــت  عت  ســـا ز  ا
گروهی از خبرنگاران، گزارشـــگران و 
فیلمبـــرداران روزنامه هـــا، مجلات و 
رادیـــو و تلویزیون در مجتمع قضایی ویژه واقـــع در میدان پانزده خرداد 
اجتماع کرده بودند و انتظار رســـیدن متهمان را داشتند. ساعت 9 صبح 
بود که خودروی متوســـط جمعی ویژه زندان اوین در مقابل ســـاختمان 
مجتمع قضایی ایســـتاد و یک مأمور زن، ســـمیه را که چادر سورمه ای به 
ســـر داشـــت پیاده کرد و او را یکراســـت به دایره انتظامات مجتمع برد... 
خ متهم دوم همراه مأموران کانـــون اصلاح و تربیت  ســـاعتی بعد شـــاهر

رســـید و او را هـــم به اتـــاق انتظامات هدایـــت کردند.
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مأمـــوران همـــراه با کشـــف یک جفت 
ن  یـــا جر ر  د پلاســـتیکی  ســـتکش  د
تحقیق بـــه لباس های خیـــس دختر 
بزرگ خانـــواده پی بردند کـــه در اتاق 
خـــواب او پیدا شـــد. چون کـــودکان را 
در وان حمـــام پیـــدا کـــرده بودند این 
ظـــن قوی تـــر شـــد که ایـــن دختـــر در 
ارتکاب جنایت دست داشـــته.... همچنین مأموران در بازجویی از خانم 
اکـــرم )مادر خانـــواده( متوجه حالت پریشـــان وی شـــدند و دریافتند که 
گفته هایش ضد و نقیض اســـت. آنـــان متوجه جوان 16 ســـاله ای به نام 
خ وثوق، آشـــنای دختر بـــزرگ خانواده شـــدند ولـــی گفته های او  شـــاهر

هـــم باورنکردنی بود.
12 ســـاعت پس از وقوع حادثه، مأموران دایره تجســـس منطقه انتظامی 
شـــمال تهران بـــه راز واقعـــه پی بردنـــد و دختر بـــزرگ خانـــواده و نامزد 
جوان او را بـــه اتهام ارتکاب این جنایت دســـتگیر کردنـــد. متهمان پس 
از چند ســـاعت بازجویی به قتل دختر و پســـر نوجوان اعتـــراف کردند و 

به بازداشـــتگاه منتقل شدند.
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کانون اصلاح و تربیت
سی و چهار روز بعد از حادثه

 یکشنبه14 بهمن، محاکمه متهمان
در دادگاه عمومی تهران
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صبح دیروز آقـــای گودرزی قاضی 
شـــعبه  35 دادگاه عمومی تهران که 

بـــه پرونده جنایـــت خیابـــان گاندی 
رســـیدگی می کنـــد متهمـــان حادثه 
را از بازداشـــتگاه احضار کرد و آنان را 
به خانه شـــماره 19 بـــرد تا صحنه های 
قتـــل را بـــا توجه بـــه گفته هـــای این 
خ در حضور  دختـــر و پســـر نوجـــوان بازآفرینـــی کنـــد. ســـمیه و شـــاهر
ح دادنـــد که چگونه دختر و پســـر خردســـال خانـــواده را به  قاضی شـــر

قتل رســـاندند.


